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درس های برجام برای تعامل بین 
ایران و آمریکا 

تجربه تعامل ایران و ایالات متحده در حل بحران  �
هســته ای ایران درس هایی برای توافق ها و تعاملات 
آینده بین دو کشــور به همراه دارد. توافق هســته ای 
نشان داد هر دو کشور از تعامل دیپلماتیک بسیار بیشتر 
منفعت می برند تا از تقابل؛ همچنین موفقیت تعامل 
دیپلماتیک شاهدی است بر این مدعا که سیاست های 
فشــار و اجبار درباره ایران نه تنها شکست می خورند، 
بلکــه تأثیر و نتیجه عکس دارنــد و منجر به افزایش 
خطرناک تنش ها می شوند. با وجود این، نگاه جامعی 
به دوران تعاملات هسته ای، پس زمینه گسترده تر آن، 
موانع ســر راهــش و دلایلی که باعث شــد این روند 
نتواند به مکالمات گسترده تر بین ایران و آمریکا منجر 

شود، شش درس اساسی به ارمغان می آورد. 
اجماع داخلی بین گروه های مهم سیاسی

در تهران و واشنگتن مخالفت شدیدی با مذاکرات 
و تعاملات بین دو کشور وجود داشت. روحانی و اوباما 
نتوانســتند در زمینه حمایت از ایــن تعاملات اجماع 
ایجاد کنند؛ به خصوص در ایالات متحده این مشــکل 

وجود داشت. 
علاوه براین، ادبیات جنگ طلبانه در واشــنگتن در 
کنــار اقداماتی در کنگــره، اعتماد تهــران به هرگونه 
تعامــل با ایالات متحده را تخریــب کرد. در ایران هم 
اتهاماتی که به روحانی و متحدانش زده می شــد، به 
حدی رسید که شهرت سیاسی و آینده حامیان تعامل 

را تهدید می کرد. 
باید در آینــده این گونه چالش هــای داخلی بهتر 
مدیریت شــوند. تعاملات باید به گونه ای دنبال شوند 
که کمترین تأثیر را بر سیاست های حزبی داشته باشند. 
برای رســیدن به این هدف، سران هر دو کشور باید از 
تعریف مذاکــرات در چارچوبی که به  دنبال امتیازات 
سیاسی داخلی علیه رقبایشان باشد، پرهیز کنند؛ چون 

این کار فقط فراخوانی است برای تخریب داخلی. 
پرهیز از مداخله گری در مسائل داخلی 

در فضای پــس از برجام، لفاظی های واشــنگتن 
در ابراز امیدواری بــرای قدرت گرفتن «میانه روها» در 
تهران صدمات شدیدی به حامیان تعامل بین ایران و 
ایالات متحده در ایران و نیز به چشم انداز دیپلماسی 
موفــق بین دو کشــور در آینــده زد. ایــن اظهارات، 
صرف نظــر از اینکه چقــدر فرضی بودنــد، واکنش 
طبیعــی قدرتمنــدی را در ایران برانگیخــت. افکار 
عمومی ایران عمیقا نســبت به هر چیزی که ممکن 
اســت دخالت خارجی در مســائل داخلی اش تعبیر 
شود، هوشیار و محتاط است. پرهیز از مداخله گری در 
مسائل سیاسی داخلی باید اصلی کلیدی در هرگونه 
سیاســت گذاری ایالات متحده بــرای تعامل با ایران 
باشــد. باید پرهیز کرد از رفتارهایی کــه بتوان آنها را 
به عنوان نمایانگر تمایل به ایجاد تنش در ایران تعبیر 
کرد، چراکــه این گونه رفتارها نه تنها شــانس تعامل 
موفق را در کوتاه مــدت از بین می برند، بلکه اکثریت 
ایرانیان را در مخالفت بلندمدت با تعامل بین ایالات 

متحده و ایران متحد می کنند. 
به حداقل رساندن دخالت خارجی

در دوران مذاکــرات، منتقدان منطقــه ای آمریکا، 
مانند عربستان ســعودی و اسرائیل مکالمه بین ایران 
و آمریــکا را علیه منافع خود می دیدنــد. از این رو از 
تمام اهرم های سیاسی در دسترسی برای سنگ اندازی 
در راه تعاملات اســتفاده کردند. با توجه به ســاختار 
گســترده و مؤثر لابی آنها، مواضعشــان به فشــاری 
واقعی از ســوی کنگره و گروه ها و اشخاص سیاسی 
و رسانه ای تبدیل شــد. اگر این نفوذ شدید نبود، شاید 
ایران و آمریکا می توانستند اعتماد لازم برای رسیدن به 
صلحی گسترده تر را بین خود ایجاد کنند، مانند آنچه 
اوباما در کوبا توانست. تصمیم سازان آمریکا باید بدانند 
کشورهای منطقه با ادعاهایشان درباره تهدیدات ایران، 

بی توجه به منافع آمریکا، منافع خود را می جویند. 
معیارهای مذاکرات آینده

در دوران انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا 
که نزدیک زمان پیاده ســازی توافق بــود، تقریبا تمام 
کاندیداهای جمهوری خواه، شامل ترامپ، با حمله به 
توافق، قول دادند آن  را لغو کنند. این حرف ها در کنار 
اقدامات کنگره علیه توافق این پیام را به ایران فرستاد 
کــه توافق با یک رئیس جمهور آمریکا تضمینی برای 
مانــدگاری ندارد. چنین شــرایطی به هیچ وجه باعث 
نمی شــود تهران این توافق را زیربنا کند و به ســمت 
توافقات بیشــتر با ایالات متحده برود. بعد از انقلاب، 
فقدان اعتماد متقابل مانعی جدی بر ســر راه بهبود 
روابط ایران و آمریکا بوده. تجربیات گذشته این باور را 
در ذهــن رهبران ایران محکم کرده که ایالات متحده 
در بهترین حالت شــریکی غیرقابل اتــکا و در بدترین 
حالت مذاکره کننده ای فریبکار است. اگر ایالات متحده 
به تعهداتش پایبند بماند، اعتبارش نزد ایرانیان ترقی 
مهمــی خواهد کرد؛ اما اگر موفــق به رعایت برجام 
و حمایــت از آن به شــیوه صحیح نشــود، صدمات 
تعیین کننده ای به توانایی آمریکا در مذاکره با ایرانیان، 

از همه طیف های سیاسی، خواهد خورد. 
کنترل توقعات

تهران و واشــنگتن هــر دو درباره دســتاوردهای 
احتمالی توافق اغراق کردند. در ایران، این ایده مطرح 
می شــد که توافق از مشــکلات اقتصادی ایران بسیار 
خواهد کاست و پایانی قاطع بر سیاست های خصمانه 

آمریکا خواهد بود. 
ادامه در صفحه ۱۹
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ظریف:
می توانیم با یک مجمع 

گفت وگو کنیم
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مقاله ای  �

تفصیلی که در نشــریه «آتلانتیک» منتشر شده، گفته 
اســت: ایران در برخورد با کشــورهای دیگر، به رویه 
همیشــگی خود یعنــی گفت وگو، احتــرام متقابل و 
تفاهــم ادامه خواهــد داد. نکات مهم ایــن مقاله را 

بخوانید:
- جنــگ هشت ســاله صــدام علیه ایــران، هیچ 
نتیجــه ای جز مرگ و خرابی نداشــت؛ ازجمله اولین 
اســتفاده میدانــی از تســلیحات شــیمیایی بعــد از 
جنگ جهانی اول- از ســوی صدام علیه ســربازان و 
شــهروندان ایرانــی- که با ســکوت کرکننده جامعه 

جهانی همراه بود.
- امــروز برخی از این دولت ها- به ویژه عربســتان 
ســعودی و امارات عربی متحده و بر اثر لابی پرهزینه 
آنها، ایالات متحــده آمریکا- ادعا می کننــد ایران در 
امــور عرب ها دخالت می کند و ناامنــی را در منطقه 

می گستراند.
- ایران که از همه همســایگان خود به عنوان یک 
کشور مســتقل، قوی تر و قدیمی تر است، در سه قرن 
گذشته به هیچ کشور دیگری حمله نکرده است. ایران 
در امور داخلی همسایگانش دخالت نکرده و نخواهد 
کــرد. با این وجود، «امور عربی» به ایران ربط دارد و از 
گفتن این ابایی نداریم که بگوییم «مســائل غیرعربی» 
هم به آنها مربوط است. چطور می شود به هم مربوط 

نباشند؟
- ما هیچ علاقه ای به سرنگونی رژیم های هیچ یک 
از کشــورهایی که اطرافمان هستند، نداریم. خواسته 
ما- در اصول و در عمل- این است که همه ملت های 

منطقه از امنیت، صلح و ثبات برخوردار باشند.
- از زمان نهایی شــدن توافق هســته ای در ســال 
۲۰۱٥، نفوذ ایران در منطقه با هدف تحمیل هزینه بر 
دیگران از سوی ما گسترش نیافته است؛ بلکه نتیجه 
اقدامات، اشــتباهات و انتخاب های غلط خود آنها و 

متحدان غربی شان است.
- در ســوریه- در زمانی که گروه های تروریســتی 
وابســته به القاعده یا داعش با سوءاستفاده از پوشش 
ناآرامی های بهار عربی دنبــال برقراری یک حکومت 
تروریســتی آدم کش که مشخصه آن ســربریدن های 
وحشیانه است، بودند- ما به کمک مردم سوریه رفتیم.
- برخی از این گروه های تروریستی به طور مستقیم 
و یا غیرمســتقیم به لحاظ مالی و تسلیحاتی از سوی 
برخی از همســایگان ما حمایت شــده اند و حتی در 

برخی موارد از سوی آمریکا نیز حمایت شده اند.
- ایران رسیدن به توافق برای حل بحران ساختگی 
هسته ای را جزء اولویت هایش قرار داد؛ دقیقا به خاطر 
اینکه مانع ایجاد بی ثباتی بیشتر در منطقه و حل یک 

نقطه بحرانی شود.
- گوش شنوایی در میان آمریکایی ها و کشورهای 
عربی برای پیشــنهادهای ما نبوده اســت؛ ولی کسی 
نمی تواند ایران را نادیــده بگیرد، همان گونه که ما نه 
می خواهیم و نه می توانیم کشــورهای مهم و عمده 
منطقه مثل عربستان سعودی را در ایجاد ثبات منطقه  
نادیده بگیریم؛ چراکه بی ثباتی در یک کشــور بر ثبات 

همه تأثیر خواهد گذاشت.
- پــس از توافــق هســته ای، همســایگان مــا 
می توانستند معاملات تجاری و سرمایه گذاری بیشتری 
با ما داشته باشند. آنها می توانستند پیشنهاد همیشگی 
و مســتمر ما برای ترتیبات امنیت منطقه را بررســی 

کنند؛ ولی کاملا برعکس عمل کردند.
- عربستان سعودی سالانه ۶۳ میلیارد دلار هزینه 
بودجه نظامی خود می کند و در جهان بعد از آمریکا، 
چین و روســیه، رتبه چهــارم را دارد. امارات متحده 
عربی با یک و نیــم میلیون نفر جمعیــت، رتبه ۱۴ در 
جهان را دارد و بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار ســالانه صرف 

بودجه نظامی خود می کند.
- ایران حتی در میان ۲۰ کشوری که بیشترین هزینه 
تسلیحاتی را دارند، نیست و با هزینه ۱۲ میلیارد دلار در 
سال، رتبه ۳۳ در جهان را دارد. هدف ما این نیست که 
بزرگ ترین نیروی مسلح یا بیشترین تسیحات را داشته 
باشیم یا تریلیون ها دلار صرف خریدهای نظامی کنیم؛ 
بلکه هدف این اســت که توانمندی دفاعی داشــته 

باشیم.
- ما در آبراه خلیج فارس- که قرن ها پیش از سوی 
غربی ها به  دلیل آنکه ایران طولانی ترین ســاحل را در 
آن داشــت، به این نام شناخته شد - گشت می دهیم؛ 
چراکــه هیچ کس نمی تواند حق ایران را برای دفاع از 
مرز و بوم خود در مقابل با حمله یا توطئه منکر شود.
- اگر قرار باشد کســی به اقدامات تحریک آمیز در 
خلیج فارس اعتراض کند، آن طرف یقینا ایران اســت.  
ناوهای جنگی آمریکا که هر یک تقریبا وســعت یک 
شــهر بزرگ را دارنــد، در آب هــای خلیج فارس- که 
در برخی نقــاط فقط ۱۰ کیلومتر عــرض دارد- برای 
قایق هــای ایران ایجاد مزاحمــت می کنند. هیچ کس 
نباید انتظار داشــته باشد ایران حق مسلم خود یعنی 
نظارت بر این آبراه مهم را که شاهرگ اصلی اقتصادی 

و منافع امنیت ملی ایران است، نادیده بگیرد.
- ایران هراســی که از ســوی برخی همسایگان ما 
دامن زده می شود و در دوران حکومت نااهلان عرصه 
سیاســت به یک بیماری هیستریک تبدیل شده، امروز 
به سیاســت آمریکا جهت می دهــد. این جهت گیری 
در ارتبــاط با توافق هســته ای صادق اســت و نمونه 
بــارز آن خصومت آشــکار علیه ایران در ســخنرانی 
رئیس جمهور ترامــپ در مجمع عمومی ملل متحد 

است.
ادامه در صفحه ۱۹

مصطفی چمران، امام موســی صدر و نبیه بری در یک 
 قاب قــرار گرفته اند؛ در دیوار اتاق و ذهن عضو ارشــد 
جنبش امل. او گاهی از شــهید چمران می گوید و گاه از 
امام موســی صدر؛ اما همه اینها را بــه کار می برد تا از 
تاریخ جنبش امل یــاد کند. بهانه و دلیل حیات جنبش 
امــل را در لبنان در یک حرف تعریــف می کند:  «امید»؛ 
«امل» هم به معنای امید اســت. می گوید جنبش امل 
برای یاري محرومان متولد شــد و این نقش تا به امروز 
ادامه دارد. خلیل حمدان می گوید: این جنبش در چند 
مسیر فعالیت کرده است: فرهنگ، سیاست، حرکت های 
مدنی و نظامی. خلیل حمدان خوش ندارد از اختلافات 
گذشــته حزب االله لبنان و جنبش امــل بگوید. ارتباط 
امروز جنبش امــل و حزب االله را خوب توصیف می کند 
و ســعی می کند از کنار اختلاف گذشته  بگذرد. می گوید 
حزب االله و جنبش امل، درباره مسائل، به صورت روزانه 
تعامل دارنــد؛ اگرچه بنایی برای اتحاد نظامي یا ادغام 

نداشته باشند.

 پنج دهــه از تأســیس جنبش امــل در لبنان  �
می گــذرد؛ امروز جنبــش امل در کجــاي تحولات 

سیاسی لبنان ایستاده است؟
وقتی امام موسی صدر اولین بار به لبنان آمد، در منزل 
علامه سیدعبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی، رهبر 
وقت جامعه شــیعیان لبنان، ساکن شــد. او در این سفر 
که در ســال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴ شمســی) انجام شد با دیدن 
وضعیت شــیعیان جنوب لبنان و مردم شهر صور، با دو 
نکته مواجه شــد: محرومیت مردم و بی توجهی دولت؛ 
دولت مرکزی به حواشــی و جنوب شهر کاملا بی تفاوت 
بود. دولت مرکزی به شهرهای اطراف یا دور از مرکز لبنان 
توجه نمی کرد. مثلا اســرائیل، قسمتی از جنوب لبنان را 
بمباران می کرد، مردم مرزهای لبنان و فلســطین را ترور 
می کرد.بعد از اینکه امام موســی صدر در سال ۱۳۳۸ به 
لبنان آمد و در شهر صور اقامت گزید، دو هدف برای خود 
تعیین کرد: مواجهه با فقر در جنــوب لبنان و روبه رویی 
با اســرائیلی ها. دربــاره محرومیت لبنان، امــام برنامه و 
خواســته های خود را بــه دولت مرکزی ارائــه می کند. 
همیشــه می گفت باید بــه مناطق محروم توجه شــود. 
امام موســی صدر با تکیه  بر روش گفت وگو، سخنرانی و 
تظاهرات می خواســت که این مطالبه را با دولت مرکزی 
در میان بگذارد. محور حرکت ها ابتدا ســه شــهر صور، 
بعلبک و صیــدا بــود. در ۱۹۷۴ در بعلبک جلوی همه 
قسم می خورد خواســته های محرومان را دنبال خواهد 
کــرد تا هیچ محرومــی در لبنان باقی نمانــد. بعد از آن 
شروع به بنیان گذاری حرکت یا حزبی می کند که پیگیری 
خواســته های محرومان را در دســتور کار خود دارد. این 

مطالبه گری، ریشه تأسیس جنبش امل بوده است.
 چرا حرکت های نظامی با تأخیر به این جنبش یا  �

تشکل مدنی-اجتماعی اضافه می شود؟
شاید اقتضای آن دوره باشد. حرکت های نظامی این 
جنبش یک ســال بعد اعلام شــد. یکی از خواسته های 
امام موســی صدر، اقتدار لبنان و مبارزه با اسرائیل بود. 
دلیل این حرکت ها در یکی از دو هدف امام موسی صدر 
نهفته بــود. در موقع آموزش نظامــی، در عین البنیه از 
توابع بعلبــک، بمبی در تاریخ ۱۹۷۵/۷/۵ منفجر شــد 
که حدود ۳۰ شــهید و ۷۰ زخمــی از این انفجار برجای 
مانــد. تا این زمان این فعالیت هــا محرمانه بود. بعد از 
این شــاخه نظامی جنبش علنی شــد و فعالیت شاخه 
نظامی جنبش امل شروع شد. از آن تاریخ به بعد حرکت 
امل، افواج مقاومت لبنانی با امل یا امید شــناخته شد. 
این شاخه با بیانیه امام موســی صدر ادامه پیدا کرده تا 
ربوده شدن امام ۱۹۷۸ ادامه داشته است. الان نبیه بری، 
رئیس مجلس نمایندگان لبنان است. در آن بیانیه آمده 
است: «اینک وقت آن رسیده است که ولادت این جنبش 
ملی و شــرافتمند را اعلام کنیم. حرکتی که اعضای آن 
آمادگــی دارند تا همه چیــز خود را در راه پاســداری از 
کرامت میهن و جلوگیری از تجاوزات بی محابای دشمن 

تقدیم کنند».
 قبــل از آن حرکت هــای شــیعه در مبــارزه با  �

محرومیت و حکومت لبنان چگونه بوده است؟
قدرت در لبنان مثل ایران دوران قاجار و قبل از آن، که 
کدخداها حاکم مناطق بودند، دست ارباب ها و رؤسای 
قــوم بود. آنها هم با دولت مرکزی در ارتباط بودند و در 
این میان آنچه فراموش  شــده بود، مــردم بود. احزابی 
همچون حزب کمونیستی، حزب بعث، کتایب، سوری و 
عراقی هم در لبنان فعال بودند اما همه طرفدار کدخدا 
بودند نه مردم. آنها به محرومان توجهی نداشتند. البته 

اینها بهترین و بزرگ ترین احزاب بودند.
 شیعیان چه موقعیتی داشتند؟ �

مهم تریــن شــخصیت شــیعه در آن زمان شــیخ 
عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی بود. او با اشغال 
فرانســه مواجهه داشت و همیشــه به انقلابیون لبنان 
کمک می کرد. ولی حزبی تأسیس نکرده است. اما گفته 
او را مردم دنبال می کردند و خیلی از مردم به گفته های 
او توجه داشتند. ولی دولت خیلی به او بی عنایت بود و 
به شیعیان جنوب لبنان توجه نداشت. شیخ عبدالحسین 
شــرف الدین چند مؤسســه ایجاد کرده بــود. آن موقع 
هویت لبنان مشــخص نشــده بود. آن زمان مسلمان ها 
مخصوصا شــیعیان لبنــان مخالف جدایی از ســوریه 
بودند. در ســال ۱۹۲۰، فرانسه، ســوریه و لبنان را به دو 
کشور تقسیم کرد. لبنان می خواست سوری-عربی بماند. 
آن زمان کنفرانســی مهم در میان شــیعیان برگزار شد؛ 
نشست رهبران دینی وقت لبنان که در «وادی الحجیر» 
در ســال ۱۹۲۰ به دعوت شــرف الدین بــرای مقابله با 
اشغال فرانسوی ها برپا شــد. او خود در آنجا سخنرانی 
کرد و فتوای معروف جهــادش را صادر کرد. مهم ترین 

مصوبات این کنفرانس عبارت بود از: پیوســتن به اتحاد 
سوریه، بررسی حمایت و حاکمیت ملک فیصل بر سوریه 
و مخالفت با فرانســه در منطقــه و درنهایت ضرورت 
پایبندی به قانون. آنها به تأســیس کشور لبنان و جدایی 
از سوریه پاسخ منفی دادند. اگرچه بعد از جنگ جهانی 
اول با قرارداد «سایکس-پیکو» منطقه را تقسیم کردند. 
با این حکم، جهاد برای هویت یابی شــروع شــد. بعد از 
فوت سیدشــرف الدین، امام موســی صدر در مرجعیت 
سیاســی و دینی لبنان و خیلی از شــیعیان نفر اول بود. 
امام موسی صدر هویت مشخصی در لبنان دارد و برای 
همین رفع محرومیت و دشــمنی با صهیونیســت ها را 

مبنای کار قرار می دهد.
 آن زمان سیمای لبنان این گونه است که شیعیان  �

در محرومیت و مسیحیان و گروه های دیگر مسلمان 
در رأس قدرت هستند. برای آشتی گروه های سیاسی 
لبنان امام موسی صدر چه سیاستی در پیش می گیرد؟
مــا نمی توانیم بگوییــم فقط یک طایفــه در لبنان 
محــروم بودند؛ محرومیت منطقــه ای بود. دولت فقط 
به مرکز توجه داشــت ولــی جنوب لبنان که ســاکنان 
آن شــیعه، سنی و مســیحی بودند، محروم بودند. ولی 
بزرگ ترین طایفه محروم شــیعیان بودند. امام موســی 
صدر مي دید که اسرائیل به جنوب لبنان حمله می کند 
ولی دولت به درخواست کمك مردم توجهی نداشت؛ 
بــرای همین یکــی از درخواســت ها را به عنوان رئیس  
مجلس اعلای شــیعیان دنبال می کند. او به شــهدا، به 
وضعیــت زندگی مــردم و به خرابی هــا توجه می کند. 
مجلس اعلا مثل وزارت اسکان عمل می کند ولی سعی 
کرده تابع دولت باشــد. خیلی هم سعی کرده مردم در 
شهرهای خود بمانند و به سمت بیروت مهاجرت نکنند 
تا فشــار به دولت مرکزی جنوب لبنان را حفظ کند. رفع 
محرومیت از لبنان، رسالت اصلی امام موسی بود. برای 
همین از دولت امتیاز گرفت. جنگ داخلی لبنان در سال 
۱۹۷۵ شروع شد. حفظ لبنان واحد اولویت امام موسی 
بود و برای متوقف کردن این جنگ خیلی از اهداف خود 
را برای مدتی کنار گذاشت. در این میان احزاب راست و 
چپ و فلسطینی ها قوی تر از دولت شدند. بین مسلمان 
و مسیحی جنگ شد و مسیحیان و مسلمانان به منطقه 
متفاوتی کــوچ کردند. مهم ترین چیز بــرای امام توقف 

جنگ داخلی بود. در اینجا سخنرانی ایشان تفاوت کرد.
امام موسی صدر معتقد بود توقف جنگ داخلی در 
لبنان، بزرگ ترین اتحاد علیه اسرائیل است. چون خودش 
اعتقاد داشــت لبنان آزمایشــگاه و محــل تعامل برای 
تمدن های جهانی است. امام موسی صدر اعتقاد داشت 
زندگی مســلمان شــیعه، بزرگ ترین ضربه به اسرائیل 
اســت. کل منطقه لبنان به صورت طایفــه ای بود و این 
اتحاد بین طوایف در نهایت به ضرر اســرائیل بود. شاید 
حدود ۴۵ درصد جمعیت لبنان مســیحی و ۵۵ درصد 
جمعیت مســلمان بود؛ دروزی، شیعی، علوی، مارونی 
و سنی جزء این ترکیب است. اما سهم شیعیان از قدرت 

کم یا هیچ بود.
 از چه زمانی شیعیان در لبنان به قدرت رسیدند؟ �

از زمانــی کــه جنبش امل در لبنان تشــکیل شــد؛ 
شــیعیان فهمیدند خطر آنها را تهدید می کند؛ اسرائیل 
تا جنوب بیروت رسیده بود. مقاومت از این زمان شروع 
می شــود. ما خودمان را در مقاومت نشان دادیم. تاریخ 
جنبش امل، تاریخ مقاومت بود. ما در بزرگ ترین جنگ ها 

با اســرائیل جنگیدیــم. در ۱۹۸۲، در جنگ با اســرائیل 
بودیم. بعد از آن در مجلس نمایندگان، قدرت شیعیان 
بالا رفت. انســجام سیاسی برای شــیعیان از زمان امام 
موسی صدر شــروع می شود. امام موســی صدر تمام 

رویه ها را تغییر داد.
 رابطه امام موســی صدر با حکومت وقت ایران  �

چگونه بود؟
امام موســی صدر از مهم ترین ســتون های انقلاب 
اســلامی ایران بود؛ قبل از ربوده شدن، برای مدتی امام 
موسی از رســانه ها غیبت کرده بود؛ عده ای فکر کردند 
او شــاید دیگر نمی خواهد کار کند. آن زمان، روزنامه ها 
نوشــتند؛ چرا امام موسی صدر از فضای عمومی غیبت 
کرده اســت. بعد از آن مشخص شد که در این دو هفته 
امام موســی صدر، کارهــای انقلاب اســلامی را دنبال 

می کرد و با امام خمینی در ارتباط بود.
 روایتی است که شاه به امام موسی صدر و حرکت  �

شیعیان در لبنان کمک مالی می کرد.
یکی از اهداف این حرف ها این بود که می خواســتند 
امــام موســی را تضعیــف کننــد. می توانید بــه کتاب 
اســناد منتشرشــده ســاواک در این رابطه مراجعه کنید 
و باطل بودن ایــن گفته را در آنجا دقیــق ببینید. در این 
اسناد چگونگی تلاش ساواک برای باطل نشان دادن امام 
موسی نمایان است. آن زمان «منصور قدر»، سفیر ایران 
در بیروت ضد امام موســی صدر کار می کــرد. روزنامه 
«لوموند»، مقاله ای منتشر کرده با عنوان «ندای انبیا» که 
در کتاب سیره و سرگذشــت امام موسی صدر هم آمده 
است و این روند مخالفت را در آنجا می توان دید. یا یکی 
از این دشمنی ها به این دلیل بود که دکتر شریعتی وقتی 
در لندن فوت می کند، امام موسی صدر خیلی به ایشان 
اهمیت می دهد و در مکانی نزد مقبره سیده زینب ایشان 
دفن می شود و امام موسی بر ایشان نماز می خواند. حتی 
امام موســی می خواســت برنامه بزرگداشتی برای دکتر 
شریعتی بگیرد. شــاه ایران مستقیم با «کمیل شمعون» 
صحبت می کند تا جلوی این مراســم بزرگداشت گرفته 
شــود، البته دولت لبنان هم مخالف آن بود. به هر حال 
این مراسم در مدرسه عاملیه بیروت برگزار می شود و این 
یکی از بزرگ ترین مراســم هاي یادبودی است که تاریخ 
بیروت به خود دیده است. یا اینکه امام موسی صدر همه 
رهبران بزرگ جهان اســلام را بــا امام خمینی هماهنگ 
می کرد. حتی شهید چمران که از آمریکا به  مصر رفته بود 
و همراه با طرفداران امام خمینی در آنجا آموزش نظامی 
دیدند. تا اینکــه بعد از فوت جمال عبدالناصر، شــهید 
چمران، به جبل عامل آمد و ریاســت مدرســه صنعتی 
جبل عامل را بر عهده گرفت. شــهید چمران نفر دوم در 
جنبش امل و اولین نفر در آموزش نظامی نیروهای جبل 
عامل بود. چمران در لبنان به موســی صدر کمک کرد تا 
سازمان امل، به عنوان شاخه نظامی، «حرکةالمحرومین» 
را پایه گذاری کند. خاطرم هســت بعد از پیروزی انقلاب 
با هواپیمایی که شــهید چمران مســافر اصلی آن بود، 
به همراه شــیخ محمد شــمس الدین، حسین حسینی و 
نبیه بری به ایران آمدیم. امام خمینی به ما گفتند شــما 
بهتریــن هدیه را از لبنان برای مــا آوردید و آن مصطفی 
چمران اســت. خیلی از رهبرانی که اینجا هستند، را من 
آن زمان در لبنان می دیدم، ولی نمی شــناختم. از طرفی 
هماهنگی بین امام موســی و امام خمینی هفتگی بود. 
به هرحال، این اتهام ها، در نتیجه حرکت مغرضین است 

که می خواهند صورت جنبش امل و امام موســی صدر 
را تخریب کنند. ســفیر وقت ایــران [منصور قدر] ممکن 
بــود به برخی لبنانی ها کمک کند؛ ولی به امام موســی 
صدر مطلقا کمکی نکرد. خیلی ها به دروغ می گویند امام 
موسی صدر با شاه کار می کرده، ولی همه حقیقت نشان 
می دهد که کار بزرگ امام موسی صدر برای انقلاب چه 
بوده است و چقدر رژیم پهلوی از این وضعیت ناراحت 

بود.
طاهری خرم آبادی  � سیدحسن  آیت االله  مرحوم   

در خاطرات خود آورده اســت که امام موسی صدر 
تلاش کرد تــا امام خمینی در مراســم حج ســال 
۱۳۵۷ش، به عنوان میهمان خاص ملک خالد شرکت 
کند و روابط ایران پس از شاه با عربستان سعودی و 
کشورهای عربی پی ریزی شود. در این خصوص چه 

اطلاعاتی دارید؟
من از این مســئله اطلاع دقیقی ندارم. امام موسی 
صدر نمی توانســت امام خمینی را مجبور به کاری کند؛ 
ایشان شاگرد امام خمینی بود و امام خمینی هم ایشان را 
مانند فرزند خود می دیدند، طوری که وقتی امام موسی 

صدر ربوده شد، امام خمینی خیلی ناراحت شدند.
 بعد از ربوده شــدن امام موســی صدر وضعیت  �

جنبش امل به چه سمتی رفت؟
جنبش امــل طرفداران زیــادی دارد. البته آن زمان 
خیلی از مخالفان و گروه های داخلی علیه امل صحبت 
و اقدام کردند، اما درنهایت اینها نتوانســتند کاری کنند. 
همیشه طرفداران بعث، صدام و اسرائیل علیه جنبش 
بودند. وقتی جنگ تحمیلی در ایران شروع شد، ما هم در 
لبنان علیه صدام می جنگیدیم. شهادت سیدمحمدباقر 
صدر در عراق، بــرای لبنانی ها خیلی ناراحت کننده بود 
و همــه اینها دلایلی بود بــراي مخالفت جنبش امل با 
صدام. وقتــی دیدند طرفداران جنبش امل زیاد شــده، 
علیه جنبش توطئه کردند. آنها می خواستند این جنبش 

را کوچک کنند؛ اما در عمل نتوانستند.
 بعدها، حزب االله از شــاخه نظامی جنبش امل  �

منشعب شد.
بعضی از مســئولان حزب االله در جنبش امل بودند، 
ولی حزب االله لبنان شــاخه یا منشــعب از جنبش امل 

نیست. 
 الان رابطه جنبش امل و حزب االله لبنان چگونه  �

است؟
همیشه با هم هماهنگ هستند؛ البته این هماهنگی 
ماهانه نیست، بلکه این هماهنگی روزانه انجام می شود. 
نحوه تعامل حزب االله و جنبش امل در لبنان الگو شده 
و این الگوي همکاری در دنیا شهره است. دشمنان دیگر 
نمی توانند شــیعیان را تقســیم کنند. حیات حزب االله و 
جنبش امل به همدیگر وابســته اســت؛ اگر یکی از بین 

برود، آن دیگري هم از بین خواهد رفت.
 ماجرای نبرد مسلحانه جنبش امل و حزب االله در  �

دهه ۶۰ چه بود؟
این را باید از «شــیخ صبحی طفیلی» بپرســید! آن 
روزها اگــر رهبران حزب االله خوب و کارآمد بودند به آن 
وضعیت نمی رســیدیم. سیدحسن نصراالله اگر آن موقع 
بود، حتی جنگ هم اتفاق نمی افتاد، اما شــیخ صبحی 
طفیلی با ایران دشــمن بود و مسیر تحولات لبنان به آن 

سمت وسو رفت.
 این اختلاف ها از کجا شروع شده است؟ �

این مســئله به رفتارها و رویه و درک شــیخ صبحی 
طفیلی برمی گردد.

 جنبش امل به سبقه فرهنگی- اجتماعی شناخته  �
می شود، ولی حزب االله با ســابقه و عملکرد نظامی 

مشهور است.
من این را قبول ندارم! هویت جنبش امل هم با مقاومت 
آمیختــه اســت؛ همچنین جنبــش نگاهی هــم به قدرت 
دارد. جنبش امل هــم در دولت وزیر دارد. اگرچه در ظاهر 
این گونه به نظر می رســد که امل فقط با مسائل فرهنگی- 
اجتماعی کار دارد و حزب االله با شــاخه نظامی، ولی واقعا 
این گونه نیســت. جنبش امل با انفجار به دنیا آمده اســت. 
مــا از تولد تا امروز آماده باش بوده ایم. جنبش امل در جنگ 
«خلده» در ۱۹۸۲ در مقابل اسرائیل ایستاده است؛ آن موقع 
هنوز حزب االله وجود خارجی نداشــت. حتــی در عملیات 
استشهادی محمد صدر، خلیل بلال و احمد قصیر به همراه 
چند نفر دیگر به شهادت رسیدند؛ همه از جنبش امل بودند. 
وقتی اســرائیل جنوب لبنان را اشغال کرد، چهارهزارو ۵۰۰ 
نفر از جنبش امل در زندان اســرائیل در انصار گرفتار شدند. 
این عدد کمی نیســت. کل زندان شش هزار نفر جا داشت. 
درواقــع جنبش امل، هــم در حوزه سیاســی، اجتماعی و 

فرهنگی فعال بوده و هم در حوزه نظامی.
 آیا دلیل اختلاف همین بود؟ �

خیر!
 الان لبنان وضعیــت دیگری را در پیش دارد؛ به  �

نظر شــما، آیا الان وقت آن نرسیده که ارتش لبنان، 
جنبش امل و حزب االله با هم متحد شوند؟

مقاومت جدای از ارتش است؛ ما یک قاعده سه گانه 
در لبنان داریم: ارتش، ملــت و مقاومت... هیچ دولتی 
قبول نمی کند که مقاومت جزئی از آن باشــد؛ مقاومت 

هویت دیگری است.
 الان چقدر جنبش امل به آرمان های امام موسی  �

صدر پایبند است؟
به لحــاظ محرومیت زدایــی، جنبش امــل به جایی 
رســیده که خیلی پیشرفت کرده اســت. دیگر همه به 
آبادانی در جنوب لبنان حســد می کنند. جاده، مدارس، 
بیمارستان و مؤسســه های فراوان چهره شهر را عوض 
کرده اند؛ مثلا در شــهر ۱۰ هزارنفري، مدرسه هزار نفری 

ایجاد شده است. 
ادامه در صفحه ۱۹

خلیل حمدان، عضو ارشد جنبش امل لبنان، در گفت وگو با «شرق»:

روزانه با حزب االله هماهنگ مي کنیم
لیلا ابراهیمیان
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عروس کهنسال خاورمیانه
بیروت، روزگاری به عروس خاورمیانه شــهره بود؛ محل شــکل گیری تاریخ غنی، تنــوع دینی، نژادی، قومی و 
فرهنگی. اما بعدها همین تنوع نه به عنوان فرصت توسعه لبنان که به تهدیدی بدل شد برای شروع جنگ داخلی 
و تهدید جنوب لبنان به نفع مرکزنشــین ها. سال ۱۹۲۰ بود که لبنان مستقل شد؛ اگرچه همان زمان شیعیان لبنان، 
مخالف جدایی از سوریه بودند. در سال ۱۹۲۰، فرانسه، سوریه و لبنان را به دو کشور تقسیم کرد؛ اما شیعیان لبنان 
می خواستند سوری-عربی بمانند. آن زمان کنفرانسی مهم در میان شیعیان برگزار شد؛ نشست رهبران دینی وقت 
لبنان که در «وادی الحجیر» در سال ۱۹۲۰ به دعوت شرف الدین برای مقابله با اشغال فرانسوی ها برپا شد. او خود 
در آنجا سخنرانی و فتوای معروف جهادش را صادر کرد. لبنان تا زمان وقوع جنگ داخلی در حوزه توریسم فعال 
بود؛ ولی جنوب لبنان شــهرهایی مانند صور، صیدا و بعلبک وضعیت اقتصادی بدی داشت.  با آمدن امام موسی 
صدر به لبنان، او سعی کرد با تأسیس جنبش امل، رفع محرومیت را در رأس اهداف خود قرار دهد. قبل از آن در 
سال ۱۹۶۷، مجلس اعلای شیعیان لبنان برای نخستین بار در طول تاریخ شیعه لبنان تشکیل شد. سیستم سیاسی 
در لبنان پارلمانی است. نظام پارلمانی در لبنان متأثر از وضعیت فرقه ای، اجتماعی و مذهبی مسیحیان و مسلمان 
ســنی و شــیعه است. در این سیستم باید تمامی اقوام و مذاهب ســهمی از قدرت سیاسی داشته باشند. مجلس 
نماینــدگان لبنان ۱۲۸ نماینده دارد با ترکیبی  از نماینده هایی با مذهب مارونی، ارتدوکس ارمنی، کاتولیک ارمنی و 
شــرقی، پروتستان، شیعه، ســنی، دروزی و علوی. این توافق حاصل قرارداد طائف (۱۹۹۰) است که به جنگ های 
داخلی ۱۵ســاله در لبنان پایان داد. تا قبل از این توافق ســهم مسیحیان در قدرت سیاسی بیشتر از مسلمانان بود. 
طبق این توافق، رئیس جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب، رئیس پارلمان 
از بین شیعیان و معاون نخست وزیر از بین مسیحیان ارتدوکس انتخاب می شود. هشت سال قبل از قرارداد طائف، 
در سال ۱۹۸۲، جنبش مقاومت اسلامی حزب االله تشکیل شد که عمدتا شیعیان مذهبی جنوب لبنان هستند. حالا 
سیدحســن نصراالله دبیرکل حزب االله  است. مناطق نفوذ و حضور هواداران حزب االله بیشتر در جنوب لبنان و بقاع 

(مشرق لبنان) و عالیه (در استان جبل لبنان) است. 

فصلنامه واشنگتن
ترجمه: روح االله نخعى


